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چكيده
ده است.عالمان أهلهنگ انبياء بوايج در فرنه هاى ادبى رت از گوّ ادبيات مهدوي

ت سخن گفته3اند.ّ،از اعتقاد به مهدوي (ص) ىايات صريح نبوسنت نيز به تبع رو
ة» ،به آيات ذكر شده در آن بـاّدفى كتاب «ينابيع الـمـودر اين جستار ضمن مـعـر

ديده است.ه گرايات تأويلى آنان اشارت ذكر شده و روّمحوريت مهدوي
ة.ّدت،أهل سنت،ينابيع الموّ:مهدويه هااژكليد و

مقدمه
ه هاى مختلL تاريخ و در كتاب هاىمان در دورد آخر الزعوط به موبحث هاى مربو

دعـومان،موضه شده است. منجى آخر الـزح و عرنى مطرناگـوانديشمندان با عناوين گـو
د.در اين ميـانب مى شـو از جمله اين عناوين محـسـو١توريسم ،مسيانـيـسـممنتظر،فـو

ده ، لذا در گذر تاريخه «مهدى» و «قائم» بواژل ميان مسلمانان وه متداواژف ترين ومعرو
س دانشگاه شهيد بهشتى* دكتر و مدر

انل الدين تهرس دانشگاه اصو**مدر
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اند در جهان اسلام با عـنـوعوط به مـواندك از تمامى مناقشات علـمـى و كـلامـى مـربـو
ى شيعه و سنىى بر مصادر حديثى ، تاريخى و تفسيرت» ياد شده است. با مرورّ«مهدوي

نىهنموى و رابربه اين نكته دست مى يابيم كه نجات بخشى از ظلمت نادانى ، ظلم و نابر
آيندهاى اعتقاد به مهدويت ذكران مهم ترين بربه نور هدايت، بالندگى و عدالت به عنـو

تباط با اين اصل زيربنايى عقيدتى تاى در ارت هاى نبوايات و بشارت رو.كثر٢شده است 
ضى كه با يكديـگـراض متـعـارغم اغرق اسلامى عـلـى رده است كه كليـه فـره اى بـوانداز

ىايان اسلامى يكى پس از ديگر. پيشو٣ندا ناديده انگارانستند اين حقيقت رداشته3اند،نتو
شيده اند تا مانعد كوعوبر اهميت، قطعيت و اصالت مهدويت و تصريح هويت مهدى مو

ة»ّدسى كتاب «ينابيع الـمـوشتار حاضر به بـررند. نوء استفاده شـواف و سونه انحـرهر گو
اجت ،تبيين شده استخرّتبط با بحث مهدوياياتى مرا كه به طور خاص با روداخته و آياتى رپر

ده است.نمو

ت از ديدگاه اهل سنتّمهدوي
افشته و اعتركتاب نو(ع) ت مهدى د حضرجو وpهى از عالمان أهل تسنن دربار بسيار

گى3هاى ويژpه.البته دربـار٤اتر اسـت ت متو حضـرpه دربار(ص)ايات پيامبـرده اند كـه رونمو
د. بعضىد دارجـوهايى و ميان أهل سنت ،كم و بيش اختـلاف نـظـر(ع)ت حجـت حضر

(ص)م از خاندان پيامبر اكـر(ع)مان،شخصى به نام مـهـدىاجمالا معتقدند كه در آخـر الـز

ده اند كهه ـ تصريح كـرّصا ـ شافعيظهور مى كند .بين عالمان أهل تسنن كسانى  خـصـو
مانده اند كه زه كسانى ذكر كرمرا در زد رگان خوند  و نام بزرحيات دار(ع) ت مهدى حضر

ه از اهل تسنن به امامـان نايل آمده اند. ايـن گـرو(ع)ت مهدى غيبت ، به حضور حـضـر
اى امـتند كه سخنانشان بـرده گانه شيعيان در جايگاه عالمان و فقيهانى اعـتـقـاد دارازدو

٥اجعه كنند.دم بايد در امور دينى و اخلاقى خويش بدان ها مراهگشا و معتبر است و مرر

تّن مهدوياموش هاى أهل سنت پيرنگار
سى هاى به عمل آمده نخستين كتاب هايى كه از جانب علـمـاى أهـل سـنـتدر برر

اجنىب روت است از:«أخبار المهدى» از عباد بن يعقو مهدويت تاليL يافته عبارpهدربار
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م ـ ؛٢٧٥مان» از أبو العنبس محمد بن إسحاق بن أبى العنبس ـ م ـ ؛«صاحب الز٢٥٠ـ
.شايان ذكر است قريب به٦م ـ ٢٧٧ى ـ«الفتن و الملاحم» از حافظ نعيم بن حماد مروز

نه اى حديث3هاىاتفاق كتاب هاى حديثى أهل سنت چه صحاح و چه غير صحاح به گو
گى3هايىايات، به ذكر ويژى از اين دست روده اند. در بسيارا ياد كر ر(ع)تبط با امام مهدى مر

٧ ت قابل تطبيق نيست.داخته شده كه جز بر آن حضر پر(ع)ت مهدى از حضر

تّآنى در بحث مهدويدلالت آيات قر
(ع)ت حق است و تنها أهل بيت حمانيت حضرتبه رل شده از مرآن كريم، نازآيات قر

انند مبين آن باشند.از آنجايى كه مسـألـهآن و منور به نور الهى هستند مـى تـوكه عدل قـر
كفتى جهان اسلام به شمار مى آيد و دره معرت در شمار مهمترين مسائل در حوزّمهدوي

ف الهى ديگر مى باشد.از اين رو در مـتـنى از معـارآن بن مايه شناخت صحيح بـسـيـار
اتد.اين اشارع ديده مى شوضوانب متعدد اين مون جواموانى پيراوحى،دلالت هاى فرو

.بر٨د ار دارسى به آنها در شمار تأويل قربه بيان عالمان در شمار معانى نهفته آياتند و دستر
ند،دارخورحى كامل  برت رو كه از طهار (ع)ابطه با آيات مهدويت،تنها اهل بيتاين مبنا در ر

ا هستند.از منظر محققان در مجامع حديثىا دارم رت لازّدر مقام بيان تأويل آيات صلاحي
٩تبط با مهدويت است.طه ذكر شده كه مرآن با احاديث مربو آيه قر٣٢٤

ة»ّدل7 كتاب «ينابيع الموفى اجمالى مؤ معر
اجه كلان بن محمـد درف به خوى بلخى معرواهيم قندوزشيخ حافظ سليمان بن ابر

ا تكميلا در بخارد رج علمى و ادبى خولد شد مـدارى در بلخ متوى قمر هجر١٢٢٠سال 
گان دريافـته هاى نقل حديث متعـددى از بـزرد،اجازان حيات خـوى طى دورد. ونمـو
انمايه «ينابيعش كتاب گراخر عمر به نگارده و در اوى از مشايخ حنفى مذهب بود. ونمو
ىده است كه تنها از كتب معتبر تفسيرداخته است.در تدوين اين كتاب تاكيد نموة» پرّدالمو

د تاييد جماعت مى باشد ،استـفـادهامع حديثى مورأهل سنت ؛همچنين صحـاح و جـو
دهه تاليL آن بوة»، مى نويسد:انگيزّدش «ينابيع الموه نگارده است. او در تبيين انگيزنمو

ار قر(ع)دت أهل بيت ا مو ر(ص)م ل اكرسوآن كريم اجر تبليغ راست كه خداى متعال در قر
دت بايد بر اساس شناخت فضائل آنان باشد و شناختده است و مواجب كرا وداده و آن ر
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د اعتماد أهل سنت امكان پذير است. سپس از تعصب ونيز در طريق مطالعه كتب مـور
ده است.استى به خدا پناه برجهل و كتمان حق و انكار ر

ى آن درد و باب هايى كه بيشتر أحاديث تفسيـراين كتاب يك مقدمه و صد بـاب دار
،٬٨٠ ٬٧٤ ٬٧٣ ٬٧١٬٧٢ ٦٣ت است از : مى باشـد عـبـار(ع)ت مهـدى شأن حضـر

٨١٬٨٣٬٨٦٬٨٨٬٩٤.

ة»ّدتبيين آيات مهدويت در« ينابيع المو
آنى بهة» گوياى اين امر است كه تعدادى از آيات قرّدسى دقيق كتاب «ينابيع الموبرر

ه هاىا به يكى از حـوزاحتا،تأويل آيـه راياتى شده است كه صـرطور خاص مستند بـه رو
ت است از :ت ، دانسته است.اين آيات عبارّمباحث مهدوي

١».ËÓ�ÓIÓbÚ� Ó²Ó³ÚMÓ� Ue�« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓFÚbc�« Ò�Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×ÔåÊu،؛)١٠٥ / ٢١ (الأنبيـاء
ثا بندگان شايسته من به ارمين رات نگاشته ايم كه بى گمان ز«و در زبور پس از تور

د».اهند برخو
 «هـم : (ع)ن» قالاثها عبادى الصالحـوله تعالى :« … يـرى :فى قـوسليمان القنـدوز

دند:« اين عبادمو اين آيه فرpه دربار(ع)ت صادق ت باقر و حضـرالقائم و أصحابه »؛حضر
مينانجام ز قائم آل محمد و اصحاب ايشانند كه سر(ع)ت حجت بن الحسن صالح حضر

١٠د».اهند برث خوا به ارر

٢.»¼ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒtË Ó�ÓuÚ� ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd�ÔÊuÓ «
استيند و ديـن رهنموا بـا رش رست كه پيامبـر؛«او)٩ / ٦١؛الصـL،٢٨ / ٤٨؛الفتح،٣٣ / ٩(التوبـة،

كان نپسندند».ى دهد اگر چه مشرترا بر همه دين ها برستاد تا آن رفر
.(ع)ج القائمل تأويلها حتى يخرلا ينزل تأويلها بعد، وه ما نزّاللى :« وسليمان القندوز

گند كه تأويل اينك … ؛به خدا سولا مشـره العظيم وّ لم يبق كافر بالل(ع)ج القائم فإذا خر
كى باقـىد، هيچ مشـرمانى كه او ظاهر شـو. ز(ع)ن آيد مهدى آيه صدق نمى كند تا بـيـرو

كى باقى نمى ماند مگرد قيام و انقلاب او، و هيچ مشراهت داراهد ماند مگر آن كه كرنخو
د تا جايى كه كافر در شكم سنگ سختى باشد آن سنگآن كه در مصاف با او كشته مى3شو

١١ى مخفى شده است …».من در شكم من كافرمن مى گويد:اى مؤبه مؤ
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٣».≈ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ� sÓ<�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ� ÓEÓK]XÚ√ ÓŽÚMÓBUÔNÔrÚ� ÓNÓš UÓ{UFO«؛«اگر) ٤ / ٢٦اء،(الشعرن
دن نهند».تنانه بدان گرستيم تا فرواهيم از آسمان بر آنان نشانه اى فرو مى فربخو

م مناد من السماء، تسمع الفتاه فىم حتى يقو لا يقو(ع) القائمّى :« أنسليمان القندوز
‰ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔMÓeÒÆåì≈لت هذه الآية:«ب و فيه نزق و المغرها و يسمع أهل المشرخدر

١٢

ِ٤.�òNOÓ¹ UÔHÚdÓ‚Ô� Ôq^√ Ó�ÚdÌŠ ÓJrOÌ¿ √Ó�ÚdÎ� «sÚŽ MÚb½Ó≈ U½]� UÔM]� UÔdÚÝKsOÓå،در آن؛)٥-٤ / ٤٤(الدخان»
مانىد] جدا مى كنند [و تفصيل مى دهند]،به فرا [كه اجمال دارى رار[شب]،هر كار استو

ايت شده از امام باقـر و صـادقستنده ايم».از عبدالله بـن مـسـكـان رود ما كه مـا فـراز نز
ت يكجـا وا به بيت المعمور به صـورآن رند در شب قدر ، قردند:«خداومـو فر(ع)و3كاظم3

د. امور حق و باطل ومول فر سال ناز٢٣ل خدا طى سول مى نمايد. سپس بر ردفعى ناز
منين ول خدا و به أمير المؤسوا به رد و… آن رد تقدير مى شوى شوآنچه در اين سال ها جار

١٣ ».(ع)مان مهدى سد به صاحب الزد القاء مى3كند تا مى رلاد خوامامان از او

٥».¼ÓqÚ¹ ÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ √ ôÓÊÚð ÓQ?ÚðOÓNÔrÔ�« ÚLÓzöJÓWÔ√ ÓËÚ¹ ÓQÚðw?Ó— ÓÐp̂Ó√ ÓËÚ¹ ÓQÚðwÓÐ ÓFÚiÔ¹¬ Ó U— ÓÐÒpÓ¹ ÓuÚÂÓ¹ ÓQ?Úðw

ÐÓFÚiÔ¹¬ Ó U?— ÓÐÒpÓ¹ ô ÓMÚHÓlÔ½ ÓH?Ú<Î≈ UL¹Ó½UÔN?Ó� UÓrÚð ÓJÔsÚ�¬ ÓM?ÓXÚ� sÚB Ó³ÚqÔ√ ÓËÚ� Ó<?Ó³ÓXÚ� ≈ wL¹Ó½U?NÓš UÓOÚdÎB «Ôq?

½«Ú²ÓEdÔ≈ «Ë½]� UÔM?Ú²ÓEdÔÊËِ«،د آنانشتگان نـزند كه فر؛«آيا چشمداشتى جز ايـن دار)١٥٨ / ٦( الأنعام
خىى كه بـرت آيد؟ روزدگارخى از نشانه هاى عذاب پـرورت آيد يا بـردگاربيايند يا پـرور

ده يا در ايمان خويش كار نيكويىت آيد كسى كه از پيش ايمان نياوردگارنشانه هاى پرور
اه باشيد كه ما نيز چشماهد داد؛ بگو چشم به ردى نخوا سوانجام نداده باشد ايمانش او ر

ده…» آور p»:¹ÓuÚÂÓ¹ ÓQÚðÐ wÓFÚiÔ¹¬ Ó U— ÓÐÒpÓ آيهpه دربار(ع)ئاب از امام صادق اهيم».على بن ربه ر
» قائـمÐÓFÚiÔ¹¬ Ó U?— ÓÐÒpَه از اهل بيت هستنـد و مـنـظـور از«ّاست كه منظور از آيـات،أئـم

مان قيام  آن امام كه با شمشير قيام مى كند،ايمان آنهايى كه پيش از قياماست.ز3(ع) منتظر
١٤ده باشند.چه به امامان قبل از او ايمان آورده اند فايده نمى بخشد، گراو ايمان نياور

٦».ËÓð ôÓe—ÔË Ó“«—Ó…ÏË “Ú—Ó√ ÔšÚdÓ åÈ،شت]جز به زيانى [زو هيچ كس كار«؛)١٦٤ / ٦(الأنعام
د».ا بر نمى دارى رى بار [گناه] ديگردارخويش نمى كند و هيچ باربر

ËòÓð ôÓe—ÔË Ó“«—Ó…Ïه آيه : دربـار(ص)ضات رى كه گويد خدمت حضـراز عبد السلام هـرو

Ë“Ú—Ó√ ÔšÚdÓåÈيهّندان و ذردند:« فـرزموسيدم؟ فر پرp انشـان كه به اعمال پدر(ع) قاتلان حسين
١٥مى كشد».(ع) ا قائم دند آنها ردند و نيز به اعمال آباء و اجدادشان افتخار مى كراضى بور



٢٥٦  از نگاه أهل سنت(ع)امام زمان  سال�بيست و يكم

٧ ».ËÓ�ÓIÓbÚ√ ÓšÓcÓK�« ]tÔ� ¦OÓ‚UÓÐ ÓM≈ wÝÚdÓz«qOÓË ÓÐÓFÓ¦ÚMÓ� UMÚNÔrÔŁ« ÚMÓwÚŽ ÓAÓdÓ½ ÓI³OÎU«،؛«و به)٥/١٢( المائدة
انگيختيم».ا برست رده سرپرازفت و از ايشان دوائيل پيمان گرند از بنى اسراستى خداور

ى آنانوى ز رو(ع) و حسين (ص)ل خـدا سود شدم بر رارسى مى گويـد: وسلمان فـار
د:« تـوموسيد و مى فرا مى بور(ع) ت چشمان و دهان حسيـن د و حضرت نشسته بـوحضر

ندند امام و جانشين هستى. تو حجتى و فرزند آقايى. تو امام و جانشين و فرزآقايى و فرز
١٦ بر ايشان است».(ع)حجت هستى. تو پدر حجج نه گانه هستى كه نهمين آنها قائم 

٨».ËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ� UÔÝuÓÐ v¹PÓðUMÓ√ UÓÊÚ√ ÓšÚdÃÚB ÓuÚ�ÓpÓ� sÓE�« K̂ÔLÓ U≈ �ÓM�« v^—uË Ó–Ó�ÒdÚ¼ÔrÚÐ QÓ¹]ÂUK�« ]t

≈Ê]� – wÓ�pÓ¹ü Ó U?Ì� JÔqÒa Ó³]—U?Ìý ÓJÔ å—u®ا با نشانه هـاىسى راستى مـو؛«و به ر)٥ / ١٤اهيـم،ابر
هاىن بر و روزگى ها بيروشنايى از تيرى روا به سومت رستاديم [و گفتيم] كه قوخويش فر

ىاراى هر شكيباى سپاسگـزد كن، بى گمان در آن نشانه هايى بـرشزا به آنان گوند رخداو
ل قوpه دربار(ع)ت صادق و حضـر (ع) ت امام محمد باقـراست».از مثنى الحناط از حضـر

ىند سه روز است:روزهاى خداوه يا روزّام اللّدند:أيمو فر?ËòÓ�ÒdÚ¼ÔrÚÐ QÓ¹]ÂUK�« ]åt–ند:خداو
١٧جعت و روز قيامت». قيام مى كند،روز ر(ع)كه قائم 

٩».ËÓ�Ó¾sÚ√ Óš]dÚ½ÓŽ UÓMÚNÔrÔ�« ÚFÓcÓ»«Ó≈ �Ó√ vÔ�]WÌ� ÓFÚbÔœËÓ…Ì� ÓOÓIÔ�uÔs]� Ó¹ UÓ×Ú³<ÔtÔ√ Ó¹ ôÓuÚÂÓ¹ ÓQÚðNOrÚ� ÓOÚfÓ� ÓBÚdÔ�ËÎU

ŽÓMÚNÔrÚË ÓŠÓ‚UÓÐ NrÚ� Ó� UÓ½UÔÐ «ut¹ Ó<Ú²ÓNÚezÔÊu «ا از آنان چندگاهى پس؛«و اگر عذاب ر)٨ / ١١د،(هو
سد از ايشانى كه به آنان برگاه باشيد روزا باز داشت؟ آافكنيم به يقين مى گويند: چه آن ر

د».ا مى گيرا فرفتند آنها رد و آنچه به ريشخند مى گردانده نمى شوگرباز
مايند:« اين امت» مى3فرp»: ËÓ�Ó¾sÚ√ Óš]dÚ½ÓŽ UÓMÚNÔrÔ�« ÚFÓcÓ»«Ó آيهpه دربار(ع)از امام باقر و صادق 

 نفر است ، به تعداد٣١٣مان هستند كه تعداد آنها ده شده اصحاب مهدى در آخر الزشمر
هاىند همچنان كه ابراحد، جمع مى شواصحاب در جنگ بدر، كه اين ها در يك لحظه و

١٨دند».عت در يك نقطه جمع مى3گرمان و با سرى در يك زپاييز

±∞ËòÆÓ�Ó²ÓF?ÚKÓLÔs?]½ Ó³ÓQÓÁÔÐ ÓFÚb?ÓŠ sO«،ا پس از چندگـاهـى؛«و به يقين خـبـر آن ر)٨٨ / ٣٨(ص
ايتروp »:ËÓ�Ó²ÓFÚKÓLÔs]½ Ó³ÓQÓÁÔÐ ÓFÚbÓŠ åsOِ  آيهpه دربار(ع)اهيد دانست».عاصم بن حميد از امام باقر خو

١٩جش است».د از خبر ،اتقلاب قائم هنگام خرودند:«مقصوموت فرمى كند كه حضر

١١».ŠÓ²]≈ v–ÓÝ« «Ú²ÓOÚ¾ÓfÓd�« Ý̂ÔqÔË ÓþÓM^√ «uÓ½]NÔrÚB ÓbÚ� ÔcÐÔł «uÓ¡UÓ¼ÔrÚ½ ÓBÚdÔ½Ó� UÓMÔ−ÒwÓ� ÓsÚ½ ÓAÓ¡UÔË Ó¹ ôÔdÓœ^

ÐÓQÚÝÔMÓŽ UÓs�« ÚIÓuÚÂ�« ÚLÔ−Úd�sOÓå يو )،Lسيدندميدى ران به آستانه نو؛«تا آنجا كه پيامبر)١١٠ / ١٢س



٢٥٧ ٨٣ و ٨٢شمار�  أهل سنت و آيات مهدويت

ى ما به آنـانغ گفته اند،[ناگهان] يارعده پشتيبانى] به آنـان درودم در وو پنداشتند كه[مـر
داندهگـران بازه گنه كارهايى يافت و عذاب ما از گرواستيـم را كه مى خوسيد و هر كس رر

تمايد: «نصر»مى فرp»:ŠÓ²]≈ v–ÓÝ« «Ú²ÓOÚ¾ÓfÓd�« ^ÝÔq  آيهpه دربار (ع)منين علىد».أمير المؤنمى شو
ده ضعيL تر و مستمند تر باشيد و آن تادم از مرد مرمانى كه نزاهد آمد تا آن زند نخوخداو

اهنددها و مشقت ها خو است.پس مسلمانان تا قبل از قيام، در(ع)مان قيام قائم ما مهدى ز
٢٠ى نمايد».ا يارد قيام كند و آنها رعوداشت تا مهدى مو

±≤òÆBÓ‰UÓ� ÓuÚ√ ÓÊ]� Ð wJÔrÚB Ôu]…Î√ ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— vÔ�ÚsÌý Ób?b¹åاى؛«گفت: كاش بر)٨٠ / ١١د،(هو
ار پناه مى جستم».شه اى استوانى داشتم يا به گورويارويى با شما تو

p»:BÓ‰UÓ� ÓuÚش در آيهط در گفتارت لودند:« حضرموفر(ع) ت صادق أبابصير گويد حضر

√ÓÊ]� Ð wJÔrÚB Ôu]…Î√ ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— vÔ�ÚsÌý Óbb¹ åدند و آرزو مى داشتندمود مگر اين كه تمنا مى فرنبو
اند و آن تو بو(ص)د ،قائم آل محمد ط بوه الهى كه منظور لود و آن قوه الهى مى بوكه آن قو

ادند چرت بسيار سختى بواى قود است كه دارعوان مهدى موسخت منظور أصحاب و يار
هب آنها سخت تر از پارد و قلوتمند داده مى شود قدران چهل مركه به هر كدام آنها نيرو و تو

هايشانند، آنها از هم مى پاشند و شمشيره هاى آهنين بگذرهاى آهن است و اگر آنها بر كو
٢١د».اهند كردد در نيام نخواضى نگرند رمان كه خداوتا آن ز

١٣».ËÓ¹ÓIÔ�uÔÊu?Ó� ÓuÚ√ ôÔ½Úe‰ÓŽ ÓKÓO?Út¹¬ ÓWÏ� sÚ— ÓÐÒt?� ÓIÔqÚ≈ ½]LÓ�« U?ÚGÓOÚVÔ� K?]t� Ó½UÚ²ÓE?dÔ≈ «Ë½Ò� wÓFÓJ?ÔrÚ� sÓ

�«ÚLÔMÚ²ÓEds¹Ó«شدگارى پروراه ما] از سوا نشانه اى [دلخـو؛«و مى گويند: چر)٢٠ / ١٠نس،(يو
اهند است پس چشم به رستاده نشده است؟ بگو كه غيب، تنها از آن خداواى او فرو فربر

(ع)ندگانم».يحيى بن أبو القاسم از امام صادق اه دارداريد كه من [نيز] با شما از چشم به ر

٢٢ است».(ع)كه حجت القائم نقل مى كند:«غيب در اين آيه مبار

١٤.»ËÓ≈ÊÚ� sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U≈ � ôÓOÔRÚ�MÓs]Ð tB Ó³ÚqÓ� ÓuÚðtË Ó¹ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓW¹ ÓJÔÊuÔŽ ÓKÓOÚNrÚý ÓNbOÎ«« ،؛)١٥٩ / ٤(النساء
د و در روزى ايمان مى آورگش به و«و كسى از اهل كتاب نيست مگر آن كه پيش از مر

 آيه مى گويـد:pه دربار(ع)ت باقـراه است».محمد بن مسلم از حـضـرستخيز بر آنـان گـور
ان هيچد مى آيد به دنيا ،سپس پيرو قبل از قيامت فرو(ع)دند :« همانا عيسى موت فرحضر

(ع)گش به مهدى دى باقى نمى ماند مگر اين كه پيش از مـردى و چه غير يهودينى چه يهو

٢٣د». نماز به جا مى آور(ع)د و عيسى پشت سر مهدىايمان مى آور



٢٥٨  از نگاه أهل سنت(ع)امام زمان  سال�بيست و يكم

١٥ËòÆÓð ôÓIÚ²ÔKÔM�« «u]HÚfÓ�« ]²Š wÓd]ÂÓK�« ]tÔ≈ Ð ô�UÚ×ÓoÒË Ó�ÓsÚB Ô²qÓ� ÓEÚKÔ�uÎ� UÓIÓbÚł ÓFÓKÚMÓ� UuÓ�OÒtÝ ÔKÚDÓ½UÎU

�Ó¹ öÔ<Úd·Ú� �« wÚIÓ²Úq≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ� ÓMÚBÔ—uÎ«« ىند [كشتن وا كه خداو؛«و آن كس ر)٣٣ / ١٧اء،(الإسر
ـىّث او حقاراى ود بر مكشيد و آن كه به ستـم كـشـتـه شـوّده است جز به حـقام كـرا] حرر

ى شدهع] يارى شرا [از سوى كند زيراف كارنهاده3ايم پس نبايد در كشتن [به قصاص] گز
 نقل شده است كه اين آيه(ع)ضا ى از امام راست».از عبد السلام بن سالم بن صالح هرو

٢٤ل شده است. ناز(ع) و مهدى (ع)ه حسين دربار

١٦≈òÆÊ]K�« ]tÓË Ó�ÓzöJÓ²ÓtÔ¹ ÔBÓK^ÊuÓŽ ÓKÓM�« v]³wÒ¹ Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔa «uÓK^Ž «uÓKÓOÚtË ÓÝÓKÒLÔð «uÓ<ÚKLOÎåU

منان! بر اوستند، اى مؤد مى فر درو(ص)شتگانش بر پيامبرند و فر؛«خداو)٥٦ / ٣٣اب،(الاحز
ستيد و به شايستگى [بدو] سلام كنيد».د فردرو

تدى است از خاندان و عترمر(ع)دند: «مهدى مو فر(ص)ل خداسوعايشه مى گويد: ر
٢٥دم».ه كرحى مبارزاى وه مى كند ، همچنان كه من براى سنت من مبارزمن. او بر

ىنتيجه گير
ان يكى از منابع دستيابى به تفسير آياتة » به عنوّداب «ينابيع المود تعمق در أبوه آورر

ا به يكى ازد كه به طور صريح ،تأويل آيات رائه ديدگاهى بوت ،ارّ مهدويpهآنى در حوزقر
تبط دانسته است.ت،مرّه هاى مباحث مهدويحوز

.٦ /ى» . ر.ك: قيام و انقلاب مهدى«شهيد مطهر١
.٥ /. اصالت مهدويت در اسلام از ديدگاه  اهل  تسنن٢
.٤٢ /اده»   افتخارزpجمهه«ترّ . غيبت و مهدويت در تشيع إمامي٣
.٧٦ /س «سيد ثامر هاشم العميدى»  .ر.ك:در انتظار ققنو٤
.١٦٥ -١٦٣ /» ه)(رسسه امام خمينى لايت « مو. آفتاب و٥
«مهدى پور».(ع)ت مهدى حضرp .ر.ك:كتابنامه٦
ايات شيعه وسى تطبيقى مهدويت در رو .به نقل از :برر٧

.٣٧-٣٦ /اد» اهل سنت «اكبر نژ
.١٥٥ /ى» ه  ناصرّانى هاى آيت الل .آب حيات «سخنر٨
ىآن از منظر احاديث تفسير .ر.ك:آيات مهدويت در قر٩

.١١٥ / ٤ ش/ى ضايى اصفهانى » ، مطالعات تفسير« ر
.٤٢٥ /ة ّد. ينابيع المو١٠

.٤٢٣ /ة ّد. ينابيع المو١١
.٤٢٦ /. همان ١٢
.٤٢٨ / .همان ١٣
.٤٢٢ /. همان ١٤
.٤٢٤ /. همان ١٥
.٢٥٨ / .همان ١٦
.٤٢٤ /.همان  ١٨ و  ١٧
.٤٢٧ / .همان ١٩
.٤٢٥ /. همان ٢٠
.٢٢٤ -٢٢٢ /.همان  ٢٣ - ٢١
.٤٢٤ /. همان ٢٤
.٤٣٣ /.همان ٢٥
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